
\Jostarnameh Comparative Literature 

3202 / Winterthsecond-Year sixth/ Number twenty 

 

Jung's Principle of Contradiction in Relation to the Unified 

Opposites of Water and Fire (Relying on the Poetry of Forough 

Farrokhzad and Amal Dunqul) 
 

Nasrin Bigdeli۱, Fereidoon Tahmasbi۲, Shabnam Hatampour۳, Farzaneh Sorkhi٤ 
  

Abstract 

The principle of contradiction is one of the most important factors in the 

development and flourishing of personality in the collective unconscious part of 

the human mind, which in Jung's school of analytical psychology is the motivator 

of all behavior and the producer of all mental energy. By making scientific 

comparisons between mental energy and sustained biological force, Jung 

establishes a deep connection between the intensity of the mental energy of 

myths and their conceptual nature, so that their conceptual place in the deep 

layers of literary and artistic works is well illustrated. In this study, considering 

the mental energy and inner force of myths, the works of creators such as 

Forough Farrokhzad and Amal Dunqul are explored based on Jung's principle of 

contradiction or duality, to determine the extent and intensity of their influence 

on the paradoxical and symbolic nature of mythical elements and The unified 

paradoxes of fire and water and their negative/affirmative revelations are studied 

in the works of Farrokhzad and Donqol in relation with such elements as rain, 

lake, river, Satan, flood, etc. Considering the discontents of the contemporary 

world, an analytic/descriptive method has been used in order to show the political 

thought and idealistic objectives of these two poets which concern the 

meaningful notions and dual psychological tendencies of sacred and ideal myths 

such as purity, purging, fertility, fecundity, rebirth, dynamism, immortality, 

deliverance and illumination. 
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 چکیده 
ترین عوامل رشد و شكوفایی شخصیّت در بخش ناخودآگاه جمعی ذهن آدمی اصل تضاد از مهم

شناسی تحلیلی یونگ، برانگیزانندة كل رفتار و تولیدكنندة كل انرژي روان باشد كه در مكتب روانمی

یان اي عمیق ماي علمی میان انرژي روانی و نیروي بیولوژیك پایسته، رابطهاست. یونگ با مقایسه

 هايكند تا جایگاه مفهومی آنها در لایهها و ماهیّت مفهومی آنان ایجاد میشدّت انرژي روانی اسطوره

خوبی نمایان شود. در این پژوهش، با توجّه به انرژي روانی و نیروي درونی عمیق آثار ادبی و هنري به

ونگ ی (دوگانگی)مل دُنقُل براساس اصل تضاد أزاد و ها، آثار پدیدآورندگانی چون فروغ فرخدر اسطوره

گیرند تا میزان و شدّت تأثیرپذیري آنان از ماهیّت پارادوكسیكال نمادین عناصر مورد كاوش قرار می

 دو مظاهر مختلف مثبت و منفی آنها در آثارشان مانن آب آتش ویافتة اي و متضادهاي وحدتاسطوره

، با توجّه به ناملایمات و ، شیطان، سیل و مرداب و غیرهباران، چشمه، رودخانه )رود(، جویبار

ی و اندیشة سیاس و درنتیجه؛هاي جهان معاصر، با روشی توصیفی ـ تحلیلی نشان داده شود ناكامی

هاي هاي معنادار و گرایشكه همانا تكیه بر نگرشپرداز گرایانة این شاعران اسطورهاهداف آرمان

كنندگی، باروري، حاصلخیزي، نوزایی، دّس و آرمانی با مظاهر پاكی، پاکهاي مقدوگانة روانی اسطوره

  .  بیشتر نمایان گرددپویایی، بالاروندگی، نامیرایی، رستگاري، روشنایی و غیره است، 
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 مقدمه -1

ال میلیون سبشر، حاکی از آن است که در حدود یک  از جا ماندههای بهنوشتهآثار، بقایا و سنگ

کردند که از بیماران و افراد ناتوان و همچنین گذشته، گذشتگان ما به انحای مختلفی زندگی می

تی های مراقبها از انگیزهکردند. این به آن معناست که آنخود به نحو شایسته مراقبت می فرزندان

نه ورزی ماهراکردند که کلید اصلی شفقتا ملاحظه استفاده میصورت خیلی عالمانه و بخود به

رنج »به معنای  compati)شفقت( از واژة لاتین  compassionآید. با این حال، واژة حساب میبه

طور که در ادامه شاهد آن هستیم این تعریف جامع و کامل برگرفته شده است. همان« بردن از چیزی

ود شنمی« رنج بردن»عصر حاضر از شفقت داریم، محدود به رنج و  نیست؛ زیرا برداشتی که در

 ود.شهایی برای انجام این کار محسوب میبلکه شفقت، عاملی برای نجات از رنج و کسب مهارت

م را بینیم که علم، تصویر مبهمی از این مفهوکنیم میهای اصلی واژة شفقت نگاه میوقتی به ویژگی

 دهد.به ما نشان می

های ما، از جمله شناختی و تواناییهای روانتواند مهارتها میشفقت همانند دیگر انگیزه     

و احساساتمان را تحت تأثیر قرار دهد تا به نتایج و روابط اجتماعی  توجه و تصوّر در مورد خودمان

 صیتیهای اصلی ما، اهدافمان در زندگی و اینکه چه شخبنابراین انگیزه مورد نظر دست یابد؛

برای  مان دارند. در تلاشگیری نحوة زندگیخواهیم داشته باشیم، تأثیر بسیار شگرفی در شکلمی

شناس آمریکایی، جنیفر گوتز و همکارانش، مروری بر حوزة معنایی این تبیین مفهوم شفقت، روان

انی، یل مهرباند. در اغلب موارد، شفقت با مفاهیمی از قبواژه، سیر تکاملی و کاربردهایش داشته

همدردی و همدلی در ارتباط است. این پژوهش درصدد آن است تا به بررسی واژة شفقت در کتاب 

رت قابل های شفقت گیلبشویم که با مؤلفهروبرو می نامه بپردازد. در  این کتاب، با عباراتیقابوس

 ه:زیر پاسخ بدهند ک هایو نویسندگان درصدد آن هستند تا به پرسش انطباق است

 بین هنگیفر و مکانی بُعد نیز و به گیلبرت عنصرالمعالی نسبت زمانی تقدّم به توجه با .1

 و التفات قابل حد چه تا آنان تعلیمی و اخلاقی نظریات در معنایی اشتراک وجوه ها،آن

 است؟ واکاوی

ابل قنامه سیک از عبارات قابوبا کدام گیلبرت، گانة شفقتدوازده هایزیرمجموعه و ابعاد .2

 انطباق است؟

 امه چهنسقابو در گیلبرت، شناسیروان نظریات و آرا دیدگاه از شفقت با مرتبط مفاهیم .3

 دارد؟ جایگاهی
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 روش پژوهش -1-1

 اثر، واییمحت فکری و تحلیل و تجزیه با که است تحلیلی -توصیفی به شیوة پژوهش، این

 یاکتابخانه یا روش اسنادی از هاآن تحلیل و هاداده آوریجمع در و است یادیبن صورت گرفته و

 قتشف شناسیروان هایمؤلفه بررسی به پژوهش این. است شده برده بهره نویسیبرگه راه از و

 در این خصوص، تاکنون شد، اشاره که طورهمان است و پرداخته نامهقابوس کتاب در گیلبرت

ست. ا در این خصوص کار شده که است پژوهشی اوّلین پژوهش و تحقیقی انجام نشده و این مقاله،

برای سهولت دریافت معانی و مفاهیم مشترک میان ابعاد مختلف نظریة شفقت گیلبرت و همچنین 

دهندة شفقت گیلبرت، عباراتی های تشکیلنامه، پس از شرح مختصر هریک از زیرمجموعهقابوس

 باشد، بیان شده است.نامه که حاوی معنی و مفهوم نزدیک به مؤلفة یاد شده از قابوس

 

 پیشینۀ تحقیق - 2- 1

نف، اهمّیت شفقت در  شناسانی همچون آرمسترانگ، چودن، گیلبرت ودر آرا و نظریات روان

م عنوان یک سیستحاصل از آن، به های معنوی آیین بودا و مسیحیت بررسی شده و از نتایجنظام

شفقت به معنای عام و خاص آن، در تعالیم اما با توجه به مفهوم  شده است؛شناسی استفاده روان

ی هاعنوان یکی از روشگرفته از آن، این مقوله بهدین اسلام و متون مذهبی و آثار ادبی نشئت

شناسان ایرانی واقع گردیده است. انطباق درمانی، کمتر مورد توجه روانای نوین و روانمشاوره

شده از آثار ادبی ارزشمند زبان فارسی، موجب راجبا مفاهیم استخ« درمانیشفقت»های نوین نظریه

ع های درمانی، از این منابشناسان و مشاوران بتوانند با هدف تأثیر بیشتر روششده است تا روان

 ارزشمند استفاده کنند.

 و نامهپایان رساله، کتاب، قالب در بسیاری هایگیلبرت، پژوهش شفقت شناسیروان حوزة در

 مورد مجزّا، صورتبه هاییپژوهش نامه،قابوس کتاب با رابطه در است. همچنین گرفته انجام مقاله

 :شودمی اشاره های مرتبط با موضوع مقالهکه در ادامه به پژوهش است گرفته قرار بررسی

 در «گیلبرت» شفقت شناسیروان هایمؤلفه بررسی» (، در پژوهشی با عنوان1335) عزیزی امین

 بوستان به توجه با را «گیلبرت» شفقت شناسیروان هایمؤلفه ««سعدی بوستان» کتاب دوم باب

 و است و به این نتیجه رسیده که ابعاد داده تطبیق شناسیروان امروزی علم با و کرده بررسی

 انطباق ابلق سعدی بوستان حکایات و ابیات از برخی با گیلبرت، شفقت گانةدوازده هایزیرمجموعه
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 .است

 بررسی به شفقت، و عشق زندگی، شاعر سعدی کتاب در (،1336) کاتوزیان همایونهمچنین 

و  زسازندگی هایاندیشه ژرفای به را مخاطب است تا کوشیده پرداخته و سعدی عاشقانة هایغزل

 و ادبی معنای در شفقت کتاب، این در .سازد شاعر رهنمون مهربانی و شفقت عشق، از سرشار

 ت.اس عام مفهوم به سوزیدل و مهربانی همان واژه، این از نگارنده مقصود و رفتهکار به آن قاموسیِ

 .تاس نبوده نگارنده نظر مطمح آن، هایزیرمجموعه و شفقت شناسیروان دیدگاه دیگر، عبارت به

اشقانة ع دربارة اشعار اصلی مباحث و شده توجه سعدی غزلیات علاوه بر این، در کتاب یاد شده به

 طهراب در تاکنون که است این شودمی هادیگر پژوهش با پژوهش حاضر تمایز موجب آنچهاوست. 

شفقت  یشناسروان یهانامه بر اساس مؤلفهدر کتاب قابوس یشفقت و مهربان یو بررس لیتحل با

 .تاس گرفته صورت بار اوّلین برای پژوهش بنابراین، این است نگرفته ، صورتلبرتیگ
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 تعریف لغوی شفقت -1-3-1

(، ذیل واژة شفقت، معانی گوناگونی از قبیل: رأفت، رحمت، 1344) اکبر دهخدانامة علیدر لغت

شفقت، معادل  هم واژة (1355) برّ، عطوفت، مهربانی و مهر آمده است. در فرهنگ فارسی معین

ظر توان در نبرای کلمة شفقت نمیاما تعریف جامع و کاملی  سوزی و مهربانی معنی شده است؛دل

 گرفت.

شفقت یک پاسخ »( آمده است: 1336) اثر حمیدرضا نوری« آگاهیشفقت و ذهن»در کتاب       

چندوجهی به درد، غم و اندوه است که شامل مهربانی، همدردی، خیرخواهی و پذیرش است. 

ذیرش ت. همچنین شفقت، پتاروپودی از شجاعت، بردباری و متانت بر لباس شفقت بافته شده اس

 (.51: 1336)نوری، « اصالت وجود رنج و اشتیاق برای درمان آن است

 

 معنی اصطلاحی شفقت -2- 3- 1

شفقت »م( آمده است: 2011کارن آرمسترانگ ) آمیز، اثرگام برای زندگی شفقت در کتاب دوازده

نی است و وقتی ما را ها امری طبیعی است. در واقع شفقت، تحققّ طبیعت انسابرای انسان

خواند که در ملاحظة مشفقانه و همیشگی دیگران، نفس خویش را کنار بگذاریم. شفقت قادر فرامی

« بخشدای از وجود وارد کند که وضعیت طبیعی وابسته به نفس را تعالی میاست ما را به گستره
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زی است که ما آن را شفقت چی»گوید: (. آرمسترانگ در ادامه می21 ـ 20: 1334)آرمسترانگ، 

 میها پیچیده است و هنگاکنیم. صدای آن در سرتاسر تاریخ در گوش انسانتصدیق و تحسین می

« ایمایم یا تقویت شدهکنیم بهبود یافتهشویم، احساس میکه با مرد یا زنی مشفق مواجه می

 (.22:)همان

دالایی لاما، »م( آمده است: 2016) ، نوشتة پائول گیلبرت«درمان متمرکز بر شفقت»در کتاب 

شفقت را حساسیت به رنج خود و دیگران، همراه با تعهد عمیق به تلاش برای کاهش آن رنج 

آگاهی، حالت ذهن آرام و شفقت را برای ذهن های شرقی، توجه کند. در برخی سنتتعریف می

کنند. یک پرنده عمل می هایآگاهی، با هم مثل بالکند. شفقت و توجه شده ایجاد می متحوّل

کنندة شفقت را فهمیدند و دریافتند که ما نیازمند آموزش ذهن خود  حکمای شرقی، فرایند متحوّل

 (.101: 1334گیلبرت، «)های گوناگونی هستیمبه شیوه

 

 بحث و بررسی -2

 شناسی شفقت از دیدگاه گیلبرتمفهوم روان -1- 2

معانی و مفاهیم دیگری همچون، جلوگیری از رنج و کاهش رنج در  مفهوم شفقت علاوه بر

هدف »کار رفته است و بنابر نظریات گیلبرت و چودن، گرایش به سعادت و رفاه دیگران را نیز به

از تعلیم ذهن، فقط کاهش درد و رنج به هنگام مواجهه با آن نیست، بلکه هدف جلوگیری از ایجاد 

بینیم که چگونه کند. ما تعلیم میتمام تعالیم صدق می این درد و رنج هم هست. این امر در مورد

بارت به ع بدنی سالم و یا رژیم غذایی سالمی داشته باشیم تا از مشکلات جسمی در امان بمانیم.

شود، حذف کنیم یا کاهش دهیم. التیام کنیم شرایطی را که باعث بروز درد و رنج میدیگر، سعی می

ای تعمیر کردن چیز خاصی نیست مثل تعمیر کردن موتور خودرو. و پیشگیری در این متن، به معن

همچنین به این معنا نیست که چیزی خراب است. ممکن است انواع مشکلات برای ذهن ما پیش 

بیاید، نه به این علتّ که اشکالی وجود دارد؛ بلکه به این دلیل که ذهن چنین ساختاری دارد. در 

 جاد شرایطی است برای تغییر و دستیابی به بینشی روشن و اغلبنتیجه التیام و پیشگیری، همان ای

رو شویم و آن را بپذیریم؛ نه اینکه از به این معناست که با چیزی که سخت و دردناک است روبه

 (.134 ـ 136 :1336)گیلبرت و چودن، « آن روی برگردانیم

لِ امکان بیان کام است که شناسی، فرایندی چند بُعدی و پیچیدهدرمانی از دیدگاه روانشفقت

ساختار آن در این پژوهش نیست. در این رابطه، تنها به بیان بخش کوتاهی از نظریات گیلبرت اکتفا 
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درمان متمرکز بر شفقت، ریشه در نظریة تکاملی، علم عصب پایه، تنظیم هیجان، شیوة »شود: می

های عی دارد. این رویکرد، از یافتههای روابط اجتماهای مغزی جدید و قدیم و ویژگیتعامل سیستم

کند و با بسیاری از مفاهیم شناسی استفاده میهای روانهای تحوّلی، اجتماعی و دیگر شاخهشاخه

که جای اینردیف است؛ پس درمان متمرکز بر شفقت، بهشدگیِ هیجانی همرفتاری نظیر شرطی

 و استفاده از دانش حاصل از مطالعة علمی سازیدرمانی داشته باشد، به دنبال یکپارچهرویکرد مکتب

 (.213: 1334)گیلبرت، « شناسی و ایجاد درمان از این طریق استروان

 

 شناسی شفقت از دیدگاه گیلبرتهای روانمؤلفه -2- 2

 درگیر شدن -1 -2- 2

 ها،آن بین فرهنگی و مکانی بُعد نیز و به گیلبرت نسبت عنصرالمعالی زمانی تقدمّ به توجه با

های است و ما ابتدا ویژگی قابل مشاهده آنان تعلیمی و اخلاقی نظریات در معنایی اشتراک وجوه

را معرفی و به توضیح آن ( engagement)« درگیرشدن»دهندة شفقت، در مرحلة گانة تشکیلشش

 پردازیم.می

 

 انگیزه )عشق به بهزیستی خود و دیگران( -1- 1 -2- 2

یافتة ما های مراقبتیِ سیر تکاملگی شفقت است؛ این ویژگی در مرکز سیستمانگیزه، اوّلین ویژ

انگیزه همان گرایش عمیق به رهایی خود و تمام موجودات زنده از رنج و علل آن است. »قرار دارد. 

بینی کنیم رهایی از علل رنج؛ یعنی باید انگیزه داشته باشیم که علل آن را کشف کنیم و سپس پیش

ا هم های دیگر را بمحور، محرکّی اصلی است که ویژگیآن جلوگیری کنیم. انگیزة محبت و از بروز

 (.100ـ133: 1336)گیلبرت و چودن، « کندراستا میهماهنگ و هم

وانی داند؛ بلکه هر حیها نمیعنصرالمعالی نیکی کردن و رفتار پسندیده را فقط مخصوص انسان

در جهان مطلوب او، باعث شگفتی نیست اگر در باب بیست  بیند؛ پسرا سزاوار چنین برخوردی می

ک ها رفتار نیاسب و جامه را نیکو دار و با آن گوید:و پنجم کتاب قابوسنامه اندر خریدن اسب می

 از یوانح نیکوترین و حیوان به مردم و است پایبه مردمان به جهان که اندگفته حکما»داشته باش: 

 و اسب که است مثل در و مروت از هم و است کدخدایی از هم او داشتن که است اسب حیوانات

. عنصرالمعالی در (53: 1355عنصرالمعالی، )«دارد نیکو را تو جامه، و اسب تا دار نیکو را جامه

دارد که حتی اگر به حیوانات هم نیکی و محبت کنید، آنها هم در حق شما مطالب فوق بیان می
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طور ضمنی به مبحث شفقت و مهرورزی در حق همة موجودات نیکی و محبت خواهند کرد و به

 توصیه کرده است.

دانی، در مهربانی کردن با حیوان  که پیشه هر و دهقانی رسم و آیین در سوم و چهلباب یا در 

 چیزی ره و باش وقت شناسندة باشی دهقان اگر که پسر ای بدان»گوید: آن می چگونگی رفتار با و

 یک که بهتر کاری، وقت از پیش روز ده اگر بگذرد. خویش وقت از که رمگذا کشت خواهی که

: همان«)دار نیکو به علف و خر نیک گاوان و دار ساخته گاو جفت و آلت و کاری وقت، از پس روز

104.) 

والای  هایاندیشه از های عنصرالمعالی، متأثرشود که اندیشهبا توجه به موارد فوق دریافت می 

 تیمعرف دوستی ریشةنوع مهرورزی، عاطفه و نامه مانند:قابوس در شدهبیان عواطف و انسانی است

 دارد.

  
 تحمّل پریشانی -2- 1 -2- 2

. خداست رغی نزد بلا، و سختی از شکایت ترک اصطلاح، در بردباری، و شکیبایی، تحملّ صبر،

 آنان ایشقرآن کریم به ست در خداوند که است بسیار برجستة مؤمنانی هاینشانه از شکیبایی و صبر

 ماما. دارد جایگاه بسیار خوبی و روایات نیز احادیث اخلاقی در نیک صفت این. است پرداخته

 رُالصُب یَنجَهَ لمم مَن»جمله:  از اندپرداخته موضوع این به البلاغهنهج سنگگران کتاب در )ع(علی

 (.153: ح1344)دشتی، .گرداند هلاک را او تابیبی ندهد، نجات شکیبایی که را کسی« أمهلکُه الجَزع

اند که ارتباط با رنج درونی خود و دیگران اکثر محقّقان در این زمینه به این نتیجه رسیده»

أثیر بسیار تواند تآمدن ما با این مسئله می تواند بیشتر باعث تحریک پریشانی شود. نحوة کنارمی

یا از آن  شویمرویم و با درد درگیر میشفقت پیش میزیادی روی رویکرد ما داشته باشد؛ یعنی با 

خواهیم کنیم به کاهش پریشانی دیگران کمک کنیم؛ چون میکنیم و یا اینکه سعی میاجتناب می

بنابراین چهارمین ویژگی شفقت، تحملّ پریشانی است که به ما  پریشانی خودمان را از بین ببریم؛

(. 105ـ104: 1336)گیلبرت و چودن، « تصال برقرار کنیمکند از لحاظ هیجانی با رنج اکمک می

 بوده کیدتأ مورد همواره عنصرالمعالی، اندیشة در فضایل اخلاقی از یکی عنوانبه شکیبایی و صبر

 است.

 رسد.نمی تیجهن به کسیآن  بدون که است هاییتوانایی ترینمهمدر واقع صبر و شکیبایی یکی از 

آید و کسانی که حلیم بوده و دارای حساب میبه امر زندگی در موفّقیت رموز از بردباری و صبر

ها و پیروزیة در واقع هم .دنها توفیق بیشتری داراین ویژگی باشند در اداره و رهبری انسان
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 .و عجله در کار بوده است صبریبی ةها نتیجشکیبایی و شکست ةنتیج ،دستاوردها

ی و یا به عبارت دیگر عوامل زندگی عوامل مهم برای پیشرفت درگاه عنصرالمعالی یکی از از دید

ر چه وی بر این باور است که دچنان .صبر و بردباری است ،در پیشبرد صحیح امور در امر مدیریت

نشان از  ،زیرا شتاب و عجله ساخت؛ خود ةپیش و صبر را تابی پرهیز کردشتصمیمات باید از هر 

تا از روی  و» :داشته باشددنبال بهناپذیری های جبرانتواند بازتابو نپختگی است و می تجربگیبی

نخست بیرون ، بینی شتاب مکن و به هر کاری که بخواهی کردن چون درو خواهی شدن گدرن

در جای دیگر دوباره و  (224 :1355عنصرالمعالی، )«اوّل ببین نی،یبرفتن آن کار نگر و تا آخر نه 

(. 121همان: )«شودن نیکوزدگی  شتاببهتا روی کار پدید آید که هیچ کار  صبور باش»: کندکید میأت

 ها را به صبر درطور خاص، فرزند خود و به طور عام، دیگر انساندر مباحث فوق عنصرالمعالی به

 ها را از شتاب در انجام کارها، برحذر داشته است.زندگی، سفارش فرموده و آن

 

 خود و دیگرانحساسیت به رنج  -3 -1 -2- 2

ایجاد حساسیت در توجه، یعنی ما در »بودن با توجه کامل؛ حساسیت یعنی توانایی حساس

های خود قرار بگیریم و احتمال کمتری وجود دارد که چشممان را به لحظة تجربهجریان لحظه به 

م و انکار ریحقیقت درد و رنج ببندیم و یا برای اجتناب از درگیر شدن با درد و رنج، توجیهی بیاو

 (.102: 1336)گیلبرت و چودن، « کنیم. شاید برای شروع باید از گشوده شدن به روی غم آغاز کنیم

 ،شودتربیتی که در بین پندها و اندرزهای عنصرالمعالی به پسرش فراوان دیده می مؤلفة ترینمهم

ه صرالمعالی نسبت بعن دوستینوع ةروحی دهندةنشان که نو دوستی و مصادیق آن است هایمؤلفه

ی در حق والدین و گاهی در حق گاه ،گاهی در حق فرزند دوستینوعاین  .نوعان خود استهم

 شود.میاستاد معلم و یا همسایه و جاهایی حتی در مورد دشمن هم دیده 

معتقد است که آثار و عواقب نیکی یا بدی قبل از آنکه به دیگران برسد به خود  عنصرالمعالی  

بدان که  » .و در همین دنیا نیز جزا و پاداش اعمال خود را خواهد دید گرددبازمیشخص عامل 

 هباش کمپشیمان  ،نیک کرده و بر نگسلد هنیکی کن و نیکی گوی دو برادرند که پیوندشان زمان

جای دیگر روی و چون تو با کسی بیش از آنکه بهتو رسد، هم اندرین جهان به جزای نیک و بد 

در دل تو خوشی و  ،ن رسدابنگر که در وقتی خوبی کردن هم چندان راحت که بد ،خوبی کنی

جرت ض سیده بنگر تا بر دل تو چهرراحت پدید آید و اگر با کسی بدی کنی به چندان رنج که بدو 

کس  تو رنج از تو به زدبی ضجرت میچون حقیقت  ،نیاید بد کسی بر ودخ از تو ،برسد و گرانی
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درست شد که مکافات نیک و بد هم بدین جهان  .نرسد و بی خوشی تو راحت از تو به کس نرسد

 (.30: 1355عنصرالمعالی، «)ن جهان رسیاپیش از آنکه بد ،یابیمی

خواننده را به  نشین،دلآن حکایت در قالب و کند می لعالی در ادامه حکایتی را نقعنصرالم

ه و خویشتن را ب سایاانی کردن از نیکی میتوپس تا ب» کند:میریا دعوت  دور ازبهنیکی کردن 

 (.32همان: «)نیکویی و نیکوکاری به مردم نمای و چون نمودی به خلاف نموده مباش

آن  کهدرصورتیخواهد کند و از او میفرزندش را به رفع حاجات نیازمندان سفارش میاو 

 نیازمندیاگر  و..»اند.رحاجات مغایر با دین نباشد آن حاجات را برآورده کرده و نیازمندان را از خود ن

لی خلدر مهمات دنیایی از بیشی  وبود ن یاز ممکنات که دین را در آن زیان ،را به تو حاجت افتد

 ظنّ آنو  بازمگردانقضای حاجت را بی کسآنزن و مکم دنیا دل آن نیازمند را باز  از بهر ،نبود

نبرد از تو حاجت نخواهد و نیز  نیکو حاجتمند در خویشتن دروغ مکن که آن مرد تا در تو گمان

بر  و اند که حاجتمندی دوم اسیری استآن مستمند در وقت حاجت خواستن اسیر تو بود و گفته

نی پس در این مع ،ستوده ندارند که کاری نکوهیده است ،کشتن اسیران رحمت باید کرد که اسیر

 (.150)همان: « بیابی دو جهانی تتقصیر روا مدار تا محمّد

در مباحث فوق، نویسنده به کمک کردن در حق نیازمندان سفارش کرده و توصیه نموده است 

 غافل نباشید و آنها را فراموش نکنید.که رنج و مشکلات قشر بدبخت و ضعیف 
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شفقت یعنی قضاوت نکردن و سرزنشی نبودن. »گوید: گیلبرت در تعریف از واژة شفقت می

هم در مسیحیت و هم در آیین بودایی، سخت نگرفتن به دیگران و آزار نرساندن به دیگران از روی 

آیند. مغز ما همواره در حال حساب میمهربانی و شفقت بههای اصلی خشم یا کینه، از ویژگی

حال، در اینجا مسئله این نیست که به  ها آگاه نیستیم. با اینکردن است و ما از خیلی از آنقضاوت 

های خودکار خود پاسخ بدهیم، بلکه باید متفکّرتر باشیم تا اعمالمان بیشتر مبتنی بر شفقت، قضاوت

. اگر فقط رویکردی منتقدانه و با عصبانیت داشته باشیم، عملاً در تضاد با خرد و انتخاب باشند

 (.154: 1336)گیلبرت و چودن، « ایمشفقت حرکت کرده

گذشت از  ،ها و مکارم اخلاقی در زندگی اجتماعی و روابط انسانیترین ارزشیکی از اساسی

 ،ها را از بین برده و محبتشمنیتواند داین ویژگی می .آنان است ذرخطاهای دیگران و پذیرش ع

ها در روابط اجتماعی و در تعامل با یکدیگر ممکن دوستی و اتحاد را در پی داشته باشد زیرا انسان
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کام حفظ و استح منظوربهبنابرین  ؛دننوعان خود شوظلم نسبت به هم حتی است دچار اشتباه و

را به  ها جای خودو دشمنی هاکینهن گونه پذیر باشیم تا بدی عذربهتر است که  ،روابط بین افراد

 .دنها بدهها و مهربانیدوستی

 عفو و گذشت هاآنکه یکی از  شمردبرمیعنصرالمعالی ده خصلت را سبب دور شدن از بلاها  

که  و هر»:نویسددارد و مینیازمندان برحذر می واو فرزندش را از خشم گرفتن بر زیردستان  .است

 اگرچهو  زمریوی بر  را مشو و خشم دیگرانره چی وی گیر و برمزبون  بارهیک ،یایدرا بی تو کار برن

 (150: 1355عنصرالمعالی، «)گناهی بزرگ بکند اندر گذار

و هر سخنی شو ماما با دوست و دشمن کریم باش و اندر گناه مردم سخت »آورد: میدر ادامه  و 

بند و طریق کرم نگاهدار تا به هر موبت مردم دل در عق ،بر انگشت مپیچ و به هر حق و باطلرا 

 (.151همان: «)زبانی ستوده باشی

 د،شومی ناراحت و عصبانی و برآشفته انسان که مواردی در خشم فروبردن از عنصرالمعالی

 یخشمناک و عصبانیت اساس بر اقدام هرگونه از و فروبرد باید را خود خشم که کندمی سفارش

 شوم خشمناک هر چیزی به نگردی و عقوبت سزای گناهبی تا نکن عقوبت خیره و»جست: دوری

 از تأنّی را و توقف رویّه، این زیرا (152همان: «)کن. عادت فروخوردن خشم ضجرت، وقت در و

 است. غضب صبر، نوع این ضدّ چنانچه کند،می سلب انسان
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 فردی هر که است همدردی دیگران با ما ارتباطی پل و اجتماعی هایمهارت ترینمهّم از یکی

همدردی عبارت است از » .کند کسب را آن باید خود ارتباطات و جامعه در مؤثرتر حضور برای

توانایی تأثیر گرفتن از پریشانی خود و دیگران. جالب است که در مسیحیت، همدردی ویژگی اصلی 

 (.100: 1336ن، )گیلبرت و چود« آیدحساب میشفقت و مهربانی به

 حساببه فارسی ادبیات در پزشکی اخلاق هایبایسته وی از کردن گرمدل و بیمار به دادن امید

 بیمار اگر خصوصبه سایرین با کردن همدردی همین آدمیبنی معیارهای از یکی اصولاً آید.می

 کندمی بیان چنین عبارتی در را بیمار به دادن امید روانشناس، یک مانند عنصرالمعالی است. باشد،

 «زاید.بیف غریزی حرارت قوّت را بیمار طبیب، تقویت دهد کهدلگرمی  را بیمار باید طبیب»که:

 یبطب به را امید دادن و دلگرمی بیمار، بدن قوای و روحیه تقویت (. برای151: 1355)عنصرالمعالی، 

 ت،گف توانمی واقع در کند.می درمان را بیمار روانی، نظر از دادن امید وی، به نظر کند.می توصیه
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 هک آنجا از داند.شادابی می و نشاط و سرزندگی و بدن و روح قوّت را بیماری مأخذ عنصرالمعالی،

 ماریبی ایجاد اصلی عوامل از یکی خود است، بدنی قوّت و سرزندگی کنندة زایل ناامیدی، و یأس

 اربیم به را وی رفتة دست از بدنی قوای آن توانمی بیمار به دادن امید با هست. آن تشدید و

 گردد. ایجاد بهبودی تحریکی به بیمار، خود در که باعث شد و برگرداند

نان که چ .کنداحسان و نیکی کردن را به فرزندش توصیه می ،مختلف هایبابعنصرالمعالی در 

و بر درد بندگان خداوند »: گویدداند و میهمدردی و همراهی با مردم را از وظایف پادشاه می

شکر و لفور گیری ن مردم و دار که چون تو از لشکرمو پیوسته خلوت دوست  جل صبور باشوعزّ

قصیر تقصیر مکن که اگر آن تقصیر کنی آن ت ،ر باشند و در نیکو داشتن لشکر و رعیتونیز از تو نف

 (.233همان: «)توفیر دشمنان باشد

نیکی  ،وریپیشه ةداند و در حرفری را نیکی کردن به لشکر میسپهسالا صبین شرط مناو اوّل

بر  ولکن تصرف را کاربند وپرهیز کن  و از بخل: »کندکردن به نیازمندان مستحق را توصیه می

ا زنان و باش و بم گیرو زبوننیازمند باش  ،ن کس که برتر از تو باشدداو ب فرودتر خود ببخشای

 بسیار مکاس نباشد یاری ی راشرمگین ،مخواه ی و از غریبان بیشیی مجوزونکودکان در معامله ف

 (.201همان: «)کن و مستحق را نیکو دار

نیکی کردن به مخدوم خود را از شرایط خدمت در نزد  «در خدمت کردن پادشاه» بباو در 

 ونچو خداوند خویش را جز به نیکی کردن راه منمای تا با تو نیکی کند که » .شمردبزرگان برمی

مال را هم توصیه  شبخش سخنی،خوشدر کنار  و (؛201)همان: کندنبدی ز با تو ج بدآموزی

ردم کن که مم خلاگر طاقتت بود به عطای مال هم ب بخل نکنی ،و چنان که به سخن خوب»: کندمی

 (.23همان: «)سخن ةزانکه فریفت ،فریفته مال زودتر شود

اگر  .باش گونیکو ،ی تو باشندگوکه مردمان نیکو اگر خواهی»: عنصرالمعالی معتقد است که 

-اگر می» و «کنمجای خویش ضایع ن بهمارنج مرد ،جای مردمان ضایع نشودخواهی رنج تو به

 (.55همان: «)چیز از خلق دریغ مدار خلق باشی، خواهی بهترین
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ها تکامل یافته است. انسانهایی است که در ترین ویژگیشود همدلی یکی از مهمگفته می

 اتاحساس و درک توانایی یعنی همدلی»ها را از سایر حیوانات متمایز ساخته است. همدلی ما انسان

 دگاهدی از را امور بگذارد، دیگری جای را خود بتوانـد بایـد همدل فرد منظوری چنین برای. دیگری

 (.154: 1333صفری، «)داشت احساسی بود چه او جای به اگر که بپرسد خود از و ببینداو 
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همدلی با همدردی، متفاوت است؛ چون همدلی شامل توانایی ما در آگاهی و درک شهودی 

العملی خودکار به احساسات دیگران است، همدلی بیشتر با درک و است. با اینکه همدردی، عکس

لاوه بر این، یافتن علل همدلی همان توانایی درک درد و رنج دیگران و ع»بینش در ارتباط است. 

دهد، متوجه شویم چگونه با آن است. همدلی مفهومی پیچیده است که به ما این توانایی را می

گذرد، بهتر درک کنند. در حقیقت، بدون دیگران رفتار کنیم تا بتوانند چیزی را که از ذهن ما می

)گیلبرت و  «بینیم برسدنون میای که تاکتوانایی درک یکدیگر، بعید بود که تمدنّ بشری به درجه

 (.103: 1336چودن، 

در  و است کلام عنصرالمعالی جاری و اندیشه در هاانسان با مهربانی و همدلی، مدارا مضامین

 تیازاتاز ام را عاطفه و اخلاق داشتن او. کندمی تصفیه را انسان عواطف نوعی،به ی قابوسنامهجایجا

 و اخلاقی پرورش فضایل بر خشونت، از ناشی بشری جوامع مشکلات حل برای و داندمی انسان

 دارد. تأکید انسانی عالی عواطف

لکه مردم ب ؛داند که تنها به فکر منافع شخصی خود نیستانسان بزرگ و محتشم را کسی می یو

 بربیکه درخت نباید  ،مردم که محتشم شد و»  کند.های خود سهیم میرا هم در منافع و دارایی

 هزار صدر نبود که جهود باشد که ضرو  عنف ویباشد و از بزرگی توانگری خواهد و کس را از 

 پس منافع خویش .او به مردم نرسد و از او کمتر کس نباشد ضرر ع ونف دانگیکدینار دارد و به 

گفته  علیهاللهصلواتکه صاحب شریعت  بازمگیرن مارا نعمت و کامرانی دان و مردمی از مرد

 (.200: 1355ی، عنصرالمعال «)الناّسَ. یَنفَعُ مَن الناّسِ خیَرُ»:تاس

 ؛ندطرف کن خود را بر هم نوعنیاز  توانندمیداند که را کسی می هاانسان ترینپستدر مقابل  

 دنیست که کسی را بدو حاجت بود و توان کسیآناز  ترفرومایهجهان در  به»کنند. اما دریغ می

را از خویشتن  هر که درم»ست: معتقد ا و (؛53همان: «)وفا نکند او را وجت حا آن بت کردناجا

هلاک مرد  عزّ مرد، مال اندر میان کردنجمعلیلی افتد و رغبت ذزود از عزیزی به  ،عزیزتر دارد

 (.133همان: .«)کند و مردمان را نصیب کندهمیو اندازه جمع  گر به حدّم ،عزیز دان

و آرایش »:است روییخوشهمراه با  ،ها در احسان و بخششارزش انسان ،از نظر عنصرالمعالی 

نیازمند .« (100همان: «)ن کس شناسآ مردم در چیز دادن به این و قدر هر کس بر مقدار آرایش

 از و مردمی را پیشه کن و روییخوش .زن که وی را رنج نیازمندی بس استمباز  خود را به سر

 ،آزادان باشی کند که اگر خواهی که از شمارتوصیه می و (؛55ن: هما«)دورباشناستوده  خوهای

 همانجا(.«)خویش را به طاقت خویش نیکو دار زیردستان
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التیام و »های گانة مربوط به شفقت، موسوم به مهارتهای ششدر این بخش، به مهارت

 پردازیم:می« پیشگیری
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ها، در نتیجة همدلی با درد و حس مرتبط بودن با این درد، احساسات در دایرة درونی ویژگی

 ها، احساسات ما رویدر دایرة بیرونی مهارت»حال،  شوند. با اینآمیزی در ما برانگیخته میشفقت

کنیم... . برخورد میتسکین درد متمرکز هستند و ما با رویکردی دوستانه و مهربانانه با درد و رنج 

چیزی که در اینجا اهمّیت دارد، همان آرزوی قلبی برای کاهش درد و خوشحالی و شور و شعف 

ابتدا  ای بدانیم: درآمیز را فرایندی دومرحلهتوانیم احساسات شفقتحاصل از این اتفاق است... . می

آن را با احساساتی مشابه درگیر  کند و همدردی،آگاه ما را از حقیقت درد و رنج آگاه میتوجه ذهن

رند گیهای شفقت، احساسات مثبت مهربانی و دوستی را به کار میکند؛ در مرحلة دوم، مهارتمی

 (.163: 1336)گیلبرت و چودن، « کنند درد و رنج را تسکین دهندو با اشتیاق سعی می

 پوشیچشم و گذشت و دارانه و جاذب است سن خلق و رفتار مردمای از حُگذشت نمونهعفو و 

و وفادار و  بینخوش را دیگران و است محبت جلب هایدانه دیگران، هایلغزش گرفتن نادیده و

از دیدگاه عنصرالمعالی عفو و بخشش در برابر انتقام کشیدن از افعال پسندیده  .داردبا محبت نگاه می

معالی به عفو و بخشش سفارش عنصرال .آیدحساب میو امری بایسته و الزامی برای یک حاکم به

تی است که در انتقام نیست و عقوبت کردن را متناسب با گناه و کمتر لذّ ،راستی در عفوکند که بهمی

 داردچنین ابراز می ،چنانچه در پذیرش تقاضای عفو و بخشش مجرمان .شماردروا می ،از حد گناه

اگرچه سخت گناهی  نواجب داویشتن کن و برخعفو  ،خواهند عفوو چون به گناهی از تو »: که

فضل نگاه تآخداوند پیدا نیاید و چون مکافات گناه کرده باشی عفو  ،نباشد کارگناهبود که بنده اگر 

 ،کردی عفوخالی نباشی و چون  ،کردن واجب دانی از شرف و بزرگیعفو تو کجا رسد و چون 

کرده ن که آن عفو همچنان باشد نگهآنکه آمیار که  دیگر او را سرزنش مکن و از آن گناه یاد

 اگر هک گفت توانمی عنصرالمعالی از هاییگفته چنین بر مبنای (.152: 1355عنصرالمعالی، )«باشی

وابط سنگدلی و سختگیری بر رفتار و ر ،جلوه نداشته باشد ،گذشت و عفو ،یانسان روابط و رفتار در

 برد.میز بین و نشاط و سرسبزی زندگی را ا گرددمیانسانی حاکم 

ها معصوم از خطا نیستند و ارتکاب جرم و گناه عنصرالمعالی حاکم را با این نگرش که انسان
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و به هر »سازد: میدهد و او را آگاه فرزندش را چنین پند می ،امری طبیعی است ،توسط انسان

 عذر ،دل پسر مردم را مستوجب عقوبت مدان و اگر کسی گناهی کند از خویشتن اندر ایگناهی

 (.152 :1355عنصرالمعالی، ).«که او آدمی است و نخستین گناهی آدم کرد هگناه او بخوا
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شود. استفاده از امروزه از تصویرسازی ذهنی در بسیاری از رویکردهای درمانی استفاده می

بادلات نسبت به استفادة صِرف از ت تصویرسازی ذهنی برای ایجاد تغییرات روانی و فیزیولوژیکی

های هیجانی و آمیز هستیم، سیستموقتی درگیر تصویرسازی شفقت»زبانی، بسیار قدرتمندتر است. 

کنیم. اگر این کار را مرتب انجام دهیم تمایلات جدیدی فیزیولوژیکی ذهن و بدنمان را تحریک می

کنند و در نتیجه، مبنای دهی میسازمان صورت جدیدیگیرند و ذهنمان را بهدر درونمان شکل می

 (.163ـ162: 1336)گیلبرت و چودن، « شودریزی میآمیز در ما پایهظهور ذهن شفقت

ا فرزندش ر .است یآزاریاصل مردمی و انسانیت در مدارا کردن و ب ،معالی با این عقیدهالعنصر

تا رفتار و گفتارش را در برخورد با  خواهدیکند و از او مبه مدارا کردن با دیگران سفارش می

اصل ح و با همه گروه موافق باش که به موافقت از دوست و دشمن مراد» .باشددیگران نیکو و زیبا 

و را کسی ت ،گناهیکردن است و اگرچه ببد موز که بد آموختن دوم ارا بدی می کسچیه وتوان کرد 

اند در کوی مردمی است و اصل مردمی گفته یآزارکمة خان کهرا نیازاری او تا تو  دکن بیازارد توجه

 (.35: 1355عنصرالمعالی، .«)آزار باشکم ،اگر مردمی .پسستی اآزارکمه ک

خواهد که شمرد و از او مین را برای فرزندش برمیبدامزایای دوستی با دو گروه نیکان و او 

 ،کن دوستی ،و بدان و با هر دو گروه و بنگر میان نیکان.. »دوستی خود را با هر دو گروه حفظ کند.

 و با بدان به زفان دوستی نمای تا دوستی هر دو گروه تو را حاصل گردد با نیکان به دل دوست باش

وست د ضرورت که ازو نه هر حاجتی به نیکان افتد، وقتی باشد که به دوستی بدان حاجت آید به

راه بردن تو نزدیک بدان به نزدیک نیکان تو را کاستی درآید چنانکه راه  اگرچه نیک مقصود برنیاید،

و را که دوستی هر دو قوم ت دارنگهبردن تو به نیکان، نزدیک بدان، آبروی فزاید و تو طریق نیکان 

 (.100همان: «)حاصل گردد

ق دشمن در ح فت و محبتأبلکه ر ؛کندتنها یاری کردن به دوستان را توصیه میعنصرالمعالی نه 

فتد وااز آن تو را شغلی  یجنسو اگر هم»: نویسدداند و میرا نیز سبب تبدیل دشمنی به دوستی می

تو باشد که اگر وی بدان  سداگرچه دشمن و حا ریغ مدار،د رنج تن و مالاو بکوش، بهر  ناچار از
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)همان: «دوست گردد ،منیرا از آن محنت بیش بود و باشد که آن دش او فریاد رسیدن تو ،اندر بداند

00.) 

ا داند و یاو همچنین در باب آیین پادشاهی یکی از شروط پادشاهی را مدارا کردن با دیگران می 

ه روزگار این چندین ملک ب هیمادر پاسخ به این سؤال که از اسکندر مقدونی پرسیدند که بدین کم

شمنان و رعایت کردن حال نویسد با ملاطفت کردن در حق دمی ،وردیآ چه خصلت به دست

 .دوستان

ه نسبت به مخالفین و مصالح یدارشتنیخو ،ق مدارا و تساهل در قابوسنامهیصادمیکی دیگر از 

ش خواستن از فرزند امانبه امان دادن به دشمن بعد از سفارش ضمن  ،عنصرالمعالی .با دشمنان است

اگر دشمنی از تو  ولکن»برای همه است.  گزیرا مر ؛نشود خوشحالخواهد که از مرگ دشمن می

ده و آن غنیمتی بزرگ ر زنها را وا ،اگرچه سخت دشمن باشد و با تو بدکردار بود ،خواهد رزنها

 ،ن یابیوچون زب نآمده و لک رچه به زنهاو چه گریخته و دشمن چه مرده  :اندشناس که گفته

مرگ  اما اگر به ؛اگر شادی کنی ،روا بودتو هلاک شود  نیز منشین و اگر دشمن بر دست یبارگکی

رد هرچند مشادی کن که تو حقیقت دانی که نخواهی  هآنگ .بس شادمان مباش ،خویش بمیرد

ن اما چو ؛را غنیمت باید داشت گآن مر ،هر که به یک نفس از پس دشمن میرد :اندحکیمان گفته

 :گویمچنانکه در دوبیتی من می (؛105همان: «) ،نباید بود نهادمشا ،ردمدانیم که همه بخواهیم 

 

 ر مرگ برآورد که بدخواه تو دودگ

 رسودفچون مرگ تو را نیز بخواهد  

 دود چنین شادمان چرا گشتی زودزان  

                                     بر مرگ کسی چه شادمان باید بود

 (105)همان:
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میم بگیریم با آمیز یعنی تصتفکّر شفقت»گوید: آمیز میتبیین تفکّر شفقتگیلبرت در شرح و 

اهانه عقب آگ کار، اوّل باید با ذهن آمیز داشته باشیم. برای اینهایی شفقتنهایت توان خود، استدلال

گذرد، مشاهده کنیم و سپس به و چیزهایی را که در ذهنمان می بایستیم، سرعتمان را کاهش دهیم

شوند های خاص، باعث میآمیز فکر کنیم... . بعضی از اندیشهصورتی شفقتی مختلف، بههاروش

)گیلبرت  «آمیز، پادزهری برای این مشکل استدر استرس و رنج شدیدی گیر بیفتیم. تفکّر شفقت

 (.165ـ160 :1336و چودن، 

ت از انسانی ایمرتبهیعنی انسان به  ؛ل و بخشش استفضّت ،رحمت در لغت به معنای احسان

ن بدی .و بخشش خود قرار دهد عطوفت ،مهربانی ،رسیده باشد که بتواند دیگران را مورد احسان
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صویر به ت آلی که عنصرالمعالیدنیای ایده در .و اساسی انسانی استقدر گرانمعنا رحمت از کمالات 

حتی  ند وبخشش میرفتار هستند و بر دشمنان خویکنند که نیکهایی زندگی میکشیده است انسان

در روح و رفتار  مؤثرعامل  ترینشاخصیکی از ای که گونهخواهند. بهدل دشمنان را هم تنگ نمی

 ،آنان با مردم آمیزمحبترفتار نیک و  .است بوده نوع رفتار حاکمان جامعه با مردم ،اجتماعی مردم

 کهاییاز آنج .با حاکمان پیوند دهد لوب آنان راقتوانسته نگاه اعتماد آنان به حکومت افزایش داده و 

 عنصرالمعالی رو،ازاینآید حساب میبه سیاسترفق و مدارا یکی از اصول اخلاقی بسیار مهم در 

دار و هر کاری را که به به هر کاری اندر مدارا نگه»:دهدحاکم را به مدارا کردن با مردم سوق می

زیرا علاوه بر اینکه مدارا یک تکلیف  (،224: 1355لی، عنصرالمعا )«برم به مدارا پیشز مدارا برآید ج

 ننشیدلحتی خارج از قلمرو دین و آیین هم آنان که خواستار یک زندگی  ،اخلاقی در اسلام است

بهتر  ةو ظریف و نرمش با دیگران و رفتار شایست آمیزمسالمتهمزیستی  ةو پسندیده باشند در سای

 .ظلم و ستم و خشونت و برخورد ناسازگارانه و خودپسندانه ةرسند تا در سایبه این خواسته می

صیه کرده توو رسیدگی به وضعیت آنان  سپاهیانرا به اکرام و عزیز داشتن  پادشاهعنصرالمعالی  

مهر ورزیدن و  بلند،ت نیروهای مسلح و برخورداری از پایگاه و منزلت اجتماعی عزّ زیرا است؛

یه توص به همین سبب، دارد.در سلامت و کارآمدی آنان  ایکنندهتعییننقش مهم و  ،با آنان محبت

و در نیکو داشتن لشکر و رعیت تقصیر مکن که اگر تقصیر کنی آن تقصیر توفیر دشمنان »: کندمی

 (.233همان: )«باشد

ست پکه نزدیکان و خویشان وزیر نباید در  کندتوصیه می هوشیاری و ذکاوتعنصرالمعالی با  

انتقام نخواهد گرفت و بازخواست وزیر از آنان  زیرا مشغول به کار باشند، سیاسی هایو سمت

 سیاستو مدارا یکی از اصول اخلاقی بسیار مهم در  قکه رفعلت است  به همینو  نخواهد کرد

ار قر موردعنایتتأکید بر مهربانی و حسن رفتار با وزیر و نزدیکان او را  حالدرعینوی  ،است

اما خویشان  ،مکن نیکویی کن به معاش دادن و خوبی کردن تقصیر او قربا و پیوستگاناو با »: دهدمی

حساب  ،البه هیچ ح ، که ویبه گربه نتوانست سپردن هپی بارهیککه فرما و پیوستگان وی را عمل م

اد دخویشان خود را نیازارد و نیز کسان وزیر صد بی ،مال تو از بهرنکند و  حقبهپیوستگان خویش 

زیر از کسان خویش در گذارد و از بیگانه و ویکی نیارد کردن  صدبرخلاف که بیگانه از آن ند بکن

 (.223 :همان)«در نگذارد

حاکم با برخورد بر کارگزاران حکومتی و دادن شغل  آمیزمحبتعنصرالمعالی به رفتار  یاز طرف 

اما بر چاکران خویش به »: کندهای آنان چنین سفارش میبرای مصون ماندن از آسیب هرکدامو 
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گر ا ،رحمت باش و ایشان را از بد نگهبان باش که خداوند آن چون شبان باشند و کهتران چون رمه

 ،دپدید آی ینگاه ندارد و کسی را که قصد عباسایشان را از  ،رحمت نباشد رمه خویششبان بر 

شغلی دریغ مدار تا از منفعتی که از آن شغل  هرکسیباشد و از  هآن مکن که پدید کرد اعتماد بر

همان: «)یزیتر شهاندیبیایشان  بابزیند و تو نیز در  تقصیرتربیبیابند با قصد خویش مضاف کنند 

223.) 

 

 آمیزتمرکز حسی شفقت -0 -2 -2- 2

که  نحوی هر به دست انسان که در ابزاریست ذهن و است ذهن هایحالت از یکی تمرکز

های گیریم روی ویژگیآمیز، یاد میبا تمرکز حسی شفقت»کند.  استفاده آن از تواندبخواهد می

« کندآمیز فراهم میای محکم برای انجام کارهای شفقتکار، پایهحسی شفقت تمرکز کنیم... این 

 (.165: 1336)گیلبرت و چودن، 

بیش »اب خود یکی از دلایل نگارش کتاب را در نصیحت فرزندش کت ةعنصرالمعالی در مقدم   

نامی از نیکی کردن و نیک مختلف در ابوابمکرر  طوربهکند و از نیکنامی معرفی می «بهرگی جستن

و  و نیکوییکه از کارهای زشت دوری کند  خواهدمیو از فرزندش  آوردمیسخن به میان 

ا نیکی از سزاوار نیکی دریغ مدار و نیکی آموز باش که ام ؛خود قرار دهد ةرا پیش رفتارینیک

کی آموز مانند نیکوکار نییعنی  (.335 :1012، 11ج حر عاملی،«)کَفاعلِِه الْخیَْرِ علََى ألَدّالُّ»: اندگفته

 (.23: 1355)عنصرالمعالی، « تاس

 زج را آخرتسفر  توشة و شودمی دنیا در انسان سعادت موجب نیک، کردار که است معتقد او

آید و سان میان کار به روزی کردن نیکی ثمرة که گویدمی ادامه در همچنین داندنمی نیک کردار

دار میکی از کس دریغ ن یگوید تا بتواندهد و میداند که روزی میوه مینیکی را همچون درختی می

 (.32همان: «)که نیکی یک روز بر دهد

 شود،می آن دهندة انجام گیردامن آن نتیجة که اعمالی استنیکی و بدی کردن از جمله 

کند علاوه بر کار خیر در دل خود هم احساس خوشایندی دارد و یکی مین که کسی دیگر،عبارتیبه

طور خود هم به ،علاوه بر آزار دیگران ،بدی کردن به دیگران است درصدداما کسی که  ،راضی است

 .ناخودآگاه در رنج و عذاب است

ود تواند منکر این حقیقت شگوید کسی نمیمی و عنصرالمعالی به این مسئله اعتقاد راسخ دارد 

 (.30همان: «)او را درک خواهد کرد این سخن ،و هر کس در عمر خود نیکی و بدی اختیار کند
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 آمیزتوجه شفقت -5 -2 -2- 2

وجهمان را روی چیز خواهیم، معطوف شود. وقتی تتواند روی هر چیزی که میتوجه ما می

آمیز، یعنی توجه شفقت»شوند. مان خارج میکنیم، چیزهای دیگری از آگاهیخاصی معطوف می

مان را به سمت موضوعاتی که برای خودمان و دیگران سودمند است، هدایت چطور عمداً توجه

ت، ست بودن نیسکنیم... . چیزی که به آن توجه داریم، بسیار مهم است و لزوماً همیشه به معنی در

 «آگاه باشیمتواند به ما کمک کند، ذهن بلکه به این معنی است که از چیزی که در آن لحظه می

 (.162ـ160 :1336)گیلبرت و چودن، 

بین نصایح  را در هاخیرخواهیخیرخواه فرزند خود است و این  ،عنصرالمعالی مانند هر پدری

 بازداشتن ؛او در حق فرزندش را دید ةتوان دید از جمله مواردی که خیرخواهی پدرانمی خوبیبهاو 

 ةولی وظیف ،دهد فرزندش نصایح اش را عمل نکندهرچند که احتمال می .او از نوشیدن شراب است

اما به حدیث شراب خوردن نگویم که شراب خور و نیز » :گویدآورد و میمی جابهپدری خود را 

شنیدم تا نیز بسیار گفتند و ن مرا .دنگفتن که مخور که جوانان به قول کسی از جوانی بازنگرد نتوانم

هر  سود ،اما اگر نخوری ؛توفیق توبه ارزانی داشت ود رایزد متعال رحمت ک ،از پس از پنجاه سال

 عقلانبیو از نهاد و سیرت قان ملامت خل و همیابی ب یلعابا تو بود و هم خشنودی ایزد ت دو جهان

ری گر نخوازین چند روی  محال رسته باشی و نیز در کدخدایی بسیار توفیر باشد و هایفعلو 

 خیرٌ هحدوال :اندنگذارند که نخوری و بدین گفته لیکن جوانی و دانم که رفیقان بد و ؛دارم تردوست

یش بر کردار خوه و دار و از ایزد تعالی توبه همی خواه بر توب خوری دلبپس اگر »ء. سو جلیسٍ من

رالمعالی، عنص.«)به فضل خویش دنصوح ارزانی دار ةتوب ومگر توفیق توبه دهد  ،پشیمان همی باش

1355 :64.) 

عنصرالمعالی در مباحث فوق، بعد از مذمت شراب و شرابخواری، فرزند خود را از نوشیدن 

وستان و رفیقان ناباب شود که حال و هوای جوانی و دکند؛ ولی باز متذکّر میشراب نهی می

گذارند و با علم به همة این موارد، باز هم توجه شفقت آمیز به فرزند خود دارد و در پایان نمی

گوید که اگر شراب خوردی، حداقل در پیشگاه خدا توبه کن و نسبت به انجام چنین مبحث می

 کارهای بد، پشیمان باش، تا شاید مورد لطف و عنایت حق قرار بگیری. 
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اعت، چون بدون شج»داند. می« شجاعت»آمیز را شفقت رفتارهای اصلی گیلبرت یکی از شاخصه
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ی است که آلکند چقدر باانگیزه باشیم یا همدلی داشته باشیم... . فرد مشفق، انسان ایدهفرقی نمی

واجه شود و امنیت زندگی خود را به تواند بر ترس خود غلبه کند تا با درد و مشکلات زندگی ممی

 (.164ـ165 :1336)گیلبرت و چودن، « اندازد تا بتواند درد و رنج دیگران را کاهش بدهدمخاطره می

 و درماندگان کردنیاری  و محرومان حال مراعات به توصیه و نوعهم به شفقت و دوستیانسان

 جلایی و رونق های عنصرالمعالیاندیشه که در قابوسنامه و والای انسانی است گوهر ناتوانان،

 .است یافته جاودانه و خاص

 و ویر تازه بیمار با شود بیمار سر بر چون» است: در زمینة اخلاق پزشکی آمده نامهدر قابوس

 خوش و روییخوش نیز عنصرالمعالی واقع در که (151: 1355عنصرالمعالی، «)باشد سخنخوش

 دارد.بازمی ناامیدی و یأس از را وی و شده بیمار خاطر تسکین باعث که دانسته عواملی از را خوبی

 با که ندک سرزنش را بیمار نباید ضمن در و بود عبوس و تندخوی بیمار مقابل در نباید نظر وی به

 شد. خواهد اثروی بی بهبودی و نقاهت کار و شده یأس و افسردگی بیمار دچار کار، این

ه بستگی با بیمار یا کسانی است کحاکی از احساس هم ،و شفقت قپزشکی رف اخلاقِ ةدر زمین

سیار ب، رفق ارائه شود وقتی خدمات در قالبی از شود.میارائه  هاآنبهداشتی برای و خدمات درمانی 

 .موجب افزایش محبت و گرمی در روابط خواهد بودو بخش آرام، دلپذیر

افزون بر اینکه در روند  ،ه این صنعتی است کمتجلّ روییخوشبخشی از اخلاق نیکو در 

 موجب خوشنودی خداوند است و بخشی هم در ،بسزایی دارد تأثیر ها،دلقیت امور و تسخیر موفّ

 سازد.می ترصمیمیرا استوارتر و پیوندها را  هارابطه ،از حسن خلق خهوبی و این شاگشوخ

اش باک نهروی باش و خندزهدائم تا»: کندچنین سفارش می بارهدر ایننامه رالمعالی در قابوسعنص

ن ممدوح از ای ویژهبهبسیار یاد بگیر که در پیش مردم  هو مضحک سکتهو حکایات و نوادر در م

از عواملی است  خلقیخوشو  طبعیشوخ ،المعالیعنصر به نظر (132همان: .«)جنس شعرا نگریزد

رده و ک ترغنیشود و همچنین شعر شاعران را و مردم می که باعث محبوبیت شاعر در پیش پادشاه

 .کندثیری آن را زیاد میأبار ت

 

 گیرینتیجه  -3

زیستی با دیگران ناگزیر به هم ،حیات ةاز آنجا که انسان موجودی اجتماعی است و برای ادام

رفته و د پذیعنوان یک شهرونباید یک سری اصول و قواعد کلی تربیتی و اخلاقی را به باشد،می

ها شوند با مؤلفهافرادی که شهروندان یک جامعه محسوب می ةلازم است هم . بنابرینرعایت کند

 ودخ اجتماعی و فردی زندگی در آن راخود آشنا شده  ةو الگوهای تربیتی متناسب بافرهنگ جامع
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 کار گیرند.به

 برای انهرس بهترین تواندمی جهانی و ملی رسانة یک عنوانبه مختلف ملل ادبیات راستا این در 

 .ای از تاریخ باشدهای زندگی اجتماعی در هر دورهربیتی به شیوهت مفاهیم انتقال و آموزش

شهروندی مسئول و آگاه در زمان خود بود که در قبال همشهریان  و متعهد ةنویسند ،عنصرالمعالی

خود  سالة چند ةگنجین ،بی بزرگ اجتماععنوان مراحساس وظیفه نموده و به و آیندگان،جامعه  ،خود

 .نشین در اختیار خوانندگان قرار داده استدلو  غزاندرزهای تربیتی و حکایات ن و پندرا در قالب 

کار دهد که فرزندش نصایح او را بهگاه با اینکه احتمال میو آشفق پدری م رالمعالی در جایگاهعنص

سالة خود را در  جا آورده و تجربیات چندداند که شرط پدری را بهپدری خود می ةوظیف ،ددبنن

 او قرار دهد. اختیار

 هایشناسی شفقت گیلبرت با اندیشههای روانبه بررسی و مقایسة مؤلفه گفتار این در

 یماهمف که دهدمی نشان قابوسنامه شده است. واکاوی عنصرالمعالی در کتاب قابوسنامه پرداخته

 مهم اثر نای در اعتنا قابل جایگاهی گیلبرت، شناسیروان نظریات و آرا دیدگاه از شفقت با مرتبط

عبارات و  از برخی با گیلبرت، گانة شفقتدوازده هایزیرمجموعه و ابعاد دیگر، بیان به. دارد

 و یلبرتگ به نسبت عنصرالمعالی زمانی تقدّم به توجه است و با انطباق قابل های قابوسنامهجمله

 شایان نآنا تعلیمی و اخلاقی نظریات در معنایی اشتراک وجوه ها،آن بین فرهنگی و مکانی بُعد نیز

 .است ترگسترده و بیشتر بررسی و تأملّ

ا هطور کامل، انسان را پذیرفته است و برای او ویژگیلازم به یادآوری است که عنصرالمعالی به

ر مراتب بلند انسانی دانسته است. دگرفته است و او لایق رسیدن بهای در نظر و صفات پسندیده

گر به چشم شناسان انسانشده از سوی روان اخلاقی مطرحقابوسنامه به وفور، مفاهیم انسانی 

کار رفته در قابوسنامه، صدها سال پیش از تشکلّ این . نکتة مهم اینکه، مفاهیم انسانی بهخوردیم

اسی، رایج بوده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و این مسئله بیانگر غنای شنمفاهیم در روان

زبان فارسی بوده است که شوربختانه در جامعة ما مورد فرهنگی و ادبی بزرگان ادب پارسی و 

ده شناسی، مؤید این نظریات شغفلت قرار گرفته و به جای آن، علوم جدید غربی و پیشرفتة روان

 است.
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 شناسی شفقت از دیدگاه گیلبرت) درگیر شدن(های روانمؤلفه جدول

 تحمل انگیزه 

 پریشانی 

 حساسیت

 به رنج خود 
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 قضاوت 

 جمع همدلی همدردی
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 دیدگاه گیلبرت) درگیر شدن(شناسی شفقت از های رواننمودار مؤلفه

 

 
 

 یهامؤلفهبار کاربرد در  23با عنایت به جدول فوق مشخص گردید که موضوع همدلی با 

 13، بیشترین بسامد را دارد و همچنین تحملّ پریشانی با شدن ریدرگ با مضمونشفقت  یشناسروان

 بار کاربرد، کمترین کاربرد را دارد.
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 های شفقت(شناسی شفقت از دیدگاه گیلبرت) مهارتروانهای جدول مؤلفه

 جمع رفتار  نوجه  تمرکز  تفکر  تصویرسازی  احساس  

 161 21 25 25 23 31 24 بسامد
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 (شفقت هایمهارتشناسی شفقت از دیدگاه گیلبرت) های رواننمودار مؤلفه

 
 

بار کاربرد  31با ملاحظة جدول فوق مشخص گردید که موضوع تصویرسازی شفقت آمیز با 

، بیشترین بسامد را دارد و همچنین شفقت هایمهارت با مضمونشفقت  یشناسروان یهامؤلفهدر 

 بار کاربرد، کمترین کاربرد را دارد. 21رفتار شفقت آمیز با 
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